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تخريبکاريهای  وگريها وتوطءه رنگارنگ  یتهارويزيونيس وتخريبکاريهایباهمه خيانتها
پرولتاريا  انقلابی  ومبارزه ستا کمونيسم انقلابی زندهامپرياليسم وارتجاع بين المللی؛ 

 ادامه دارد اکتوبرهای نوينپيروزی برای  جهانراستين انقلابی  وکمونيستهای
  

درجهان   انقلابی  اعی سياسی  ترين تحول اجتمبزرگميلادی    ١٩١٧درروسيه تزاری درسال  کبيراکتوبرپيروزی انقلاب  
اين انقلاب بعد ازدوره ای .اعلام کرديت  تاريخ بشردررا    (عصرامپرياليسم وانقلابات پرولتری)نوينیعصربود که آغاز

پاريس» کمون  پرولتاريا  مهمترينميلادی  ١٨٧١درسالکوتاه«انقلاب  آوردمبارزاتی  جهان  دست  نظام   درسرنگونیی 
داری انقلاب    وامپرياليسم  سرمايه  رود.پيروزی  جهانی ايده  براکتوبرکبيربشمارمی  داری  سرمايه  ناپذيری  شکست 

طبقاتی    خلقهای زحمتکش وملل اسيردريک ششم کره زمين ازسلطه ستمه وبرای اولين بارخط بطلان کشيد  وامپرياليسم
يافته وحاکم برسرنوشت خويش گرديدند. واستثماربيرحمانه رهاءی  امپرياليسم   درجنگوملی  اول ُ  امپرياليستی  جهانی 

دربرابراءتلاف امپرياليستهای آلمان واطريش وامپراتوری   روسيه تزاری دراءتلاف با امپرياليستهای انگلستان وفرانسه
عثمانی در  ترکيه  جنگجريان  قرارداشت.  بوسيله    اين  تزاری  روسيه  امپرياليسم  طبقه غارتگرانه  انقلابی  مبارزات 

انقلاب کبيراکتوبربه    ُسرنگون شد  يننبرهبری رفيق ل  پرولتارياوسايرزحمتکشان تحت رهبری حزب کمونيست(بلشويک)
رسيد تزار   ُپيروزی  شد امپراتوری  سپرده  تاريخ  گورستان  سوسياليستی   هبه  پرولتارياونظام  ديکتاتوری  دولت  واولين 

بظهوررسيد.در عثمانیجهان  ترکيه  وامپراتوری  واطريش  آلمان  امپرياليستهای  جنگ  خوردند    دراين  نيزشکست 
باپيروزی انقلاب کبيراکتوبرده هاميليون گرديد.  (انگلستان ُفرانسه وامريکا)تقسيمومستعمرات آنها بين امپرياليستهای رقيب

بهداشت  و  عالی  وتعليم وتربيت  به زندگی نسبتاْ مرفهنسان ازفقروگرسنگی وبيسوادی وانواع رنج ومصايب رهاءی يافته وا
تزاربه حق   امپرياليسم      سلطه استعماریتحت  مختلف اسيرل  مل  ه وبه آزادی ودموکراسی واقعی رسيدند.دستيافت  با کيفيت

ش سرنوشت  شد  رسيدند   انتعيين  خود  مستقل  سرزمين  مالک  درتشکيل   ١٩٢٢ودرسال    هوهرکدام  ميلادی  
رفيق بعد  رفيق لنين ودرراس آن  تحت رهبری حزب کمونيست (بلشويک)  اتحادجماهيرشوروی سوسياليستی سهيم شدند.

پرولتاريا وسايرزحمتکشان  استالين بيدريغ  بيک کشورپيشرفته ی  ازکشور  روسيه ُوخلاقيت وزحمتکشيهای  مانده  عقب 
 نظامی   سرنگونی نظام امپرياليستی فيودالیعلوم وتکنالوژي به رشد وترقی شايانی رسيدند.ارتقايافت.درهمه عرصه ها

گوءيهای ايدءولوگهای    ؛ ياوه  ا وساختمان سوسياليسم ايجاد ديکتاتوری پرولتاري ُدرروسيه تزاری وتاسيس کشورشوراها
وعده ای هم نظم سرمايه داری رابهترين وصحيح  می دانستند    اننظامی عادلانه وجاويدکه سرمايه داری را   بورژوازی

ه وناقوس مرگ سرمايه آشکارساخت ناديده می انگارند ُ  جلوه داده  وتضادهای غيرقابل انکارآن را    ترين  رژيم ممکن  
  داری رابصدادرآورد.  

انقلاب پرولتری درها ُآرمان   پرولتاريای جهان درپيشرفت جنبشهای  کشور  يکخواستهاواهداف مشترکی دارندوپيروزی 
پرولتری دارد.  انقلابی  وعميقی  مثبت  انقلاب  درديگرکشورهااثرات  يک  بلکه  نبود  روسيه  به  کبيراکتوبرمتعلق  انقلاب 

وزحمتکشان جهان بود.پژواک پيروزی اين انقلاب رهاءيبخش درسرتاسرجهان طنين   ومتعلق به همه پرولتاريا جهانی  
باپيروزی انقلاب   که  تاريخ شاهداست.گرديد  والهامبخش جنبشهای انقلابی پرولتری وجنبشهای رهاءيبخش ملی  انداخته

استعماروامپرياليسم درچندين کشورجهان اوج گرفته    مبارزات انقلابی وملی خلقها وملل تحت ستم عليه سلطهکبيراکتوبر 
با مبارزات آزادی بخش ملی باحمايت    دربخشهای ازجهان  خلقهاوملل تحت سلطه استعماروامپرياليسم.ندوگسترش يافت

 ين انقلابا  براستعماروامپرياليسم وارد کرده وبه استقلال وآزادی رسيدند.  سهمگينیضربات    وپشتيبانی کشورشوراها
سرمهستی   وآفرين  راه  شق  پرولتارياوکمونيستهایچراغ  درپرتو  برای  گرديدکه  جهان  انقلاب انقلابی  علم 

کشورشوراها  )يسم لنين-پرولتری(مارکسيسم بيدريغ  ازحمايتهای  انقلاب  وبرخورداری  کمونيست  احزاب  تشکيل    ی به 
درجهت را  وسايرزحمتکشان  پرولتاريا  انقلابی  ومبارزات  يافته  توفيق  شان  کهن   درکشورهای  های  نظام   سرنگونی 

انقلاب کبيراکتوبراين پيام    .ردندرهبری ک  توده ای  دموکراتيک  وايجاد نظام های نوينه امپرياليسم  طوقطع سلارتجاعی  
  سرمايه داری نظام  واستثمارانواع ستم    به ارمغان آورد که نجات واقعی آن ها ازيوغ  رابه پرولتارياوزحمتکشان جهان

به    ابیيت(علم انقلاب پرولتری) ودسانقلابی  سياسی  ری آگاهیيفقط ازطريق فراگ  ونظام های ارتجاعی فيودال کمپرادوری
يعنی    مهمترين انقلاب  انقلابی تشکيل  سلاح  کمونيست  وسايرزحمتکشان  حزب  پرولتاريا  مبارزات  رهبری    ُ درجهت 

  ميسرمی گردد.

ديالبزرگ  لنين   اتکا به اصول اساسی مارکسيسم وماترياليسم  کتيک  وماترياليسم تاريخی وپافشاری روی اصوليت با 
داخل جنبش  اپورتونيسم ورويزيونيسم درعرصه جهانی ودر  يهسياسی پيگيرراعل  -پرولتری مبارزات ايدءولوژيک  انقلابی
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 لنين درراس کمونيستهای انقلابی   به پيش برد وحقانيت علمی وانقلابی مارکسيسم رابثبوت رساند.  تزاری  روسيه  کمونيستی
لينن  انقلابی مهمی رابه پيش برد. تامبارز١٩١٢درسال روسيه درجهت تشکيل حزب کمونيست(بلشويک)   وپرولتاريای

ايدءولوژيک مبارزه  وانقلابیسياسی    - با  انحرافی راست وچپ   را)بلشويک(حزب کمونيست  اصولی  ازگزندگرايشات 
داده   پرولتاريا درمبارزه  لنين می گويد:«سياسی وتشکيلاتی استحکام بخشيد.  -ايدءولوژيکخط    به لحاظ  راوآن  نجات 

بجزساز حاکميت   ندارد.»  انمبرای  ديگری  وسا ل  سلاح  پرولتاريا  انقلابی  مبارزات  تزاری نين  روسيه  يرزحمتکشان 
نقش  لنين درايجاد ديکتاتوری پرولتاريا وتاسيس دولت وکشورشوراها  رادرجهت پيروزی انقلاب اکتبرداهيانه رهبری کرد.

  تخدما  وزگارورهبرپرولتاريای جهانبحيث آم ن کبير بخشيد.لني  کيفی  ارزنده ای را ايفاکرده ومارکسيسم راتکاملنهايت  
  ميلادی   ١٩٢۴لنين درسال  رفيق    بعد ازوفات نابهنگام  انقلاب جهانی انجام داد.علم انقلاب پرولتری ودرتکامل  ودانی رااج

  - مبارزه ايدءولوژيک  لننيسم  -وی با اتکابه مارکسيسم  رهبری حزب ودولت را درکشورشوراهابعهده گرفت.  استالينرفيق  
را  سياسی وسايدشواری  تروتسکی  گروه  انحرافی رعليه  های  ورويزيونيستی  انديشه  حزب    درداخل   اپورتونيستی 

داد  کمونيست(بلشويک) لنين  .  انجام  ازرفيق  دراتحاد  بعد  سوسياليسم  وساختمان  ودولت  حزب  دررهبری  استالين  نقش 
درحفظ حاکميت طبقه کارگروساختمان سوسياليسم برای مدت سی سال رهبری    اواتحاد شوروی را  برازنده بود.شوروی  

با   تاريخی قبلی طبقه پرولتاريای جهان  استالين اين وظيفه خطيررا تحت سخت ترين شرايط وبدون هيچگونه تجربه  کرد.
واتحاد شوروی به   هصنايع وکشاورزی هدايت کرد  درجهت رشد  د شوروی رااانجام داد. استالين اقتصاد اتحخلاقيت  

تحت رهبری استالين اشتراکی کردن سوسياليستی    اشتراکی وبا کشاورزی بزرگ ميکانيزه بدل گرديد.  کشوری با اقتصاد
رفيق  اما    .مبدل گرديد  يک کشورپيش رفتهه  ازيک کشورعقبمانده  ب  اتحادشورویبه همراه صنعتی کردن سوسياليستی ُ

نيزگرديد.  ا دچاراشتباهاتی  داهيانه  رهبری  درمسيراين  می  ستالين  استالين  اشتباهات  درمورد  دون  ماءوتسه  رفيق 
 را   »اقتصاد سياسی ُ سياست اقتصادی وساختمان سوسياليسم ُ «تءوری رشد نيروهای مولده  :«استالين درحيطهگويد

مسلط  براين تکنالوژی همه چيزرا تعيين می کند». و  اتخاد کرده وفورموله نمود که: تکنيک مدرن ُ کادرهای متخصص
) توجه توليدی(مناسبات بين مردم درتوليد وتوزيعات  به انقلابی کردن ديگرعرصه های مناسب  اودردوران سوسياليسم

طبقات متخاصم دراتحاد   قرن بيستم  ٣٠تااواسط دهه  برمبنای اين ديد غلط انجام داد که گفت نکرد. اواين اشتباهات را
که  ؛ زيرا تغييرمالکيت سوسياليستی عمدتاْ انجام شده است. باآنکه اوقاطعانه عليه تلاشهای شوروی ازبين رفته است

برای  احيای سرمايه داری ازجانب نيروهای انحرافی دراتحاد شوروی صورت می گرفت مبارزه کرد ودراين زمينه 
سيستم سوسياليستی راپنهان کنيم ُ بلکه بايد آن رافاش ساخته وازآنها پرده برداريم» ؛   گفت:« نبايد تضادهایچنين  
او درعمل درپيشبرد مبارزه طبقاتی عليه بورژوازی درون حزب ودولت معترف نشده واين اشتباهات اودرزمينه   ليکن

  ارتباط نزديک داشت». فلسفه وبخصوص درمورد ديالکتيک

ازحزب ودولت ُ  اشتباه ديگراستالين اين بود که بجای اتکای کافی برتوده های خلق برای افشای ضدانقلابيون وطردآن ها«
همچنين استالين منبع    .اطلاعاتی اتحاد شوروی تکيه کرد  بيش ازاندازه به روشهای بوروکراتيک وتقريبامْنحصربردستگاه

را بطورخاص (ناشی) ازمنابع خارجی می ديد وخصوصاْ که  ين فعاليتهافعاليتهای ضدانقلابی را بدرستی درک نکرده وا
مرتکب شد وبيشتربه غلط هدف حمله را وسعت داده وتضاد های ميان خلق را با  درشيوه برخورد با آن ها اشتباهاتی را

ند که استالين  درهم آميخت. تمام اين مسايل باعث شد ُت اندوهوی متفااکه ازنظرم  ان خلقتضادهای ميان خلق ودشمن
البته ازجهتی استالين با آنانيکه می خواستند ديکتاتوری   سرکوب ضدانقلابيون نيزدچاراشتباهاتی شود.  دررابطه به نحوه

استالين    گرچهخواهان حفظ آن بود وبا قاطعيت ازديکتاتوری پرولتاريا دفاع می کرد.    پرولتاريا را منحل کنند بدرستی 
اخيرعمرش دراتحادشوروی   درسالهای  سوسياليسم ُخصوصاْ  تحت  که  خاصی  ازتضادهای  بعضی  تحليل  به    دررابطه 

وجود زد ُ  کمکان  تلاشهای  به  دراتحاد  داشتنددست  سوسياليسم  آثاروی«مسايل  ازآخرين  دريکی  بخصوص  تحليل  اين 
توليدی    ونيروهای  ليدتو  »به چشم می خورد.استالين دراينجا برروی اين واقعيت که بطورخاص تضادبين مناسباتشوروی

نشود می تواند به تضادهای انتاگونيستی بدل    کماکان تحت سوسياليسم ادامه دارد. واگربدرستی به اين تضادها برخورد
وبه عقب کشاندن جامعه فراهم آورد ُ تاکيد کرد. ليکن   گردد وحتی زمينه ای را برای برخاستن عناصرسرمايه داری 

حضورتضادبين ادامه  به  وروبنا  استالين  مولده    زيربنا  نيروهای  تضادبين  که  نکرد  جمعبندی  ومضافاْ  برخوردنکرده 
می تبلورتضادهای بنيادين درجامعه سوسياليستی هستند ُ بعنوان تضاد آشتی ناپذير  ها ومناسبات توليدی وزيربنا وروبنا تن

بجای مبارزه    را درحزب  اپورتونيستی ورويزيونيستی)  (عليه افکاروايده ها ونظريه های انحرافی    استالين مبارزه  يابند.
اين   نتوانستهای بوروکراتيک وعمدتاْ توسط دستگاه اطلاعاتی اتحاد شوروی انجام داد. او  به شيوهسياسی ُ-ايدءولوژيک

را بوسيله برپاءی انقلاب فرهنگی پرولتارياءی  طبقاتی    را درک نمايد که جهت انقلابی کردن حزب بايد مبارزه   حقيقت
که عناصربورژوازی( اپورتونيستها ورويزيونيستها)   همان بود  .»ميليونی کارگران ودهقانان به پيش برد  وجلب توده های
درجنگ عليه بعدازپيروزی انقلاب کبيراکتوبر.توانستندموقعيت شان راتحکيم وحفظ کنند  ودولت   کمونيست  دردرون حزب

وضدانقلاب  وارتجاع  کشورامپرياليستی  چهارده  نظامی  درسالهای(    تهاجم  تن    ميلادی)  ١٩٢١-١٩١٨داخلی  هزاران 
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انقلابی وروشنفکران  سوسياليستی   ازپرولتاريا  نوين  کبيراکتوبرونظام  ازانقلاب  خودر  دردفاع  زدست ااجانهای 
وکمونيستهای اتحاد شوروی درجنگ عليه ارتش آلمان    هقانانهمچنين درجنگ جهانی امپرياليستی دوم کارگران ُددادند.

ازديکتاتوری پرولتاريا   آفريدندنقهرمانا  نظام سوسياليستیونازی ودردفاع  ميليون تن   ه جنگيده وحماسه  وحدود بيست 
ونيزمبارزه ومقاومت خلق اتحاد شوروی تحت رهبری حزب کمونيست    .کشته شدندازخلق اتحاد شوروی دراين جنگ  

استالين آن رفيق  فاشيستدرشکست مرگبارامپرياليس  دررآس  ايفاکرد  تهای  تعيين کننده  درجريان  اگرچه    .ندنازی نقش 
 دهقانان  تحت رهبری رفيق استالين برای کمونيستها ُ کارگران ُ  جنگ جهانی امپرياليستی دوم کشورشوراها وارتش سرخ

 هتلری   تفاشيس  امپرياليستهای  وديگرنيروهای مترقی وآزادی خواه درکشورهای اروپای شرقی که تحت سلطه استعماری
وسرنگونی طبقات ارتجاعی داخلی ُ دولتهای دموکراتيک توده    قرارگرفته بودند کمک همه جانبه کرد تا با شکست فاشيسم

شان آماده گرديده وبرخی ازاين کشورها به جوامع سوسياليستی    برای  ها  ای تشکيل داده وزمينه رشد وترقی درهمه عرصه
ويتنام بهمين صورت خلق  اين کشور  گذارکردند.  ازوتحت رهبری کمونيستهای  برخورداری  اتحپشتيبانی وکم با  اد ک 

ساله  ١٩۴۵درسالشوروی   هشتاد  استعماری  سلطه  قطع  با  ارتجاعی   ميلادی  طبقات  وسرنگونی  فرانسه  امپرياليسم 
دررآس آن رفيق    دند. ونيزخلق چين تحت رهبری حزب کمونيستداخلی اُنقلاب دموکراتيک توده ای را به پيروزی رسان

ادامه با  و  را سرنگون کرده  جاپان  مستعماری امپرياليسسلطه ابا کمک وحمايت همه جانبه  اتحاد شوروی    ماءوتسه دون
خلق انقلابی  بوروکرات  جنگ  وبورژوازی  فيودال  ارتجاعی  طبقات  حاکميت  (برهبری  کمپرادور  وسرنگونی 

  انقلاب دموکراتيک نوين را به پيروزی رسانده   ميلادی  ١٩۴٩وقطع کامل سلطه امپرياليسم دراکتوبرسال  چانکايچک)
کشورشوراها درجريان : اگرکه    آوری کردبايد ياداما  .ندکرد  سودولت دموکراتيک خلق تحت رهبری پرولتاريا را تآسي

يا دولتهای باصطلاح«    با درنظرداشت منافع ومصالح اين کشوربا جناحی ازامپرياليستها  جنگ جهانی امپرياليستی دوم
درجبهه متحد بين المللی برضد    يادمی شدند  »دول متفق« امريکا که بنام  و  دارای دموکراسی» چون انگلستان ُ فرانسه  

امپرياليستی بنفع کشورشوراها استفاده  اردوگاه    وبا اتخاذ اين پاليسی ازتضادهای درون  امپرياليستهای فاشيست پيوست.
فاشيستی» درآن شرايط دچاراشتباه   درپيشنهاد تعميم سياست « جبهه متحد ضد  کرد؛ ليکن رهبران اتحاد شوروی وکمينترن

ضدفاشيسم»    متحدجبهه  «با آنکه قدرتهای امپرياليستی شامل در  جنگ  اين  درجريانهمچنين بايدتوجه داشت که  شدند.  
علنی  ا تضعيف  زخرابکاری  خواهان  همه  درباطن  کردند؛ليکن  می  خودداری    وياشکست  برضداتحادشوروی 

   بودند ومواردکارشکنيهای آن ها درجريان جنگ دربرابراتحاد شوروی هم کم نبوده است.کشورشوراها

کشورشوراها   وموقعيت  فوق  مسايل  درنظرداشت  جهان  با  امپرياليستدرسطح  قدرتهای  درمحاصره  ودولتهای که  ی 
جبران اين  خسارات  فايق آمدن براين همه مشکلات و ُقرارداشت  ارتجاعی  اين دشمنان سوگند خورده سوسياليسم وکمونيسم

اثرتهاجم امپرياليسم  وضايعات داخلی مادی ومعنوی  کمکهای همه جانبه بيدريغ  اهدای  و  ارتجاع داخلیو  جهانی  که به 
انسانی نيروی  ا  وصرف  جهانی ُبه  بودهای  فشارنقلاب  انقلاب    زيادی  وحفظ  اتحادشوروی  ودولت  حزب  برای 

ديگرعمرکوتاهاکتوبر.کبير دراتحاد  مسءله  سوسياليسم  .حزب ديگربود  ودرکشورهای  شورویجماهيردوران 
درجهت رفع عقب   اتحادشوروی هرچه بيشترنيروی آن هاکشورشوراها وپرولتارياوخلقهای  ودولت (بلشويک)کمونيست 
وفرهنگ به    ومخلقها ورشد وتکامل عل  جامعه سوسياليستی ورفاه وآسايش  ازگذشته وترقی وپيشرفتبجا مانده  ماندگی  

رسيد. ساختمان    مصرف  برای  دهه  ونيم  سه  زمان  نوين  مدت  نوين  تیسوسياليس جامعه  انسان  زمان    وپرورش  مدت 
  ازجانب کشورهای امپرياليستی   های گوناگونتحت فشارهمه جانبه ومحاصره    که کشورشوراها  آنهم  بسيارمحدودی است.

مداخلات غيرمستقيم  توطءه گريها ووديگرانواع تخريبکاريهاو   امپرياليستی  کشورهای  غارتگرانه  وتهاجمهای  وارتجاعی
به رشد وتکامل   استالين  ويژه    وتاکيد  توجه  ازجانب ديگر .قرارداشت ُ دردرون حزب ودولتبوسيله عمال آن ها  ومخفی

:« برای تحکيم قطعی  ماءوتسه دون می گويد  اتحاد شوروی بود.  تقای سطح معيشت ورفاه خلقهایرمولده وا  نيروهای
درجبهه صنعتی کردن سوسياليستی کشوروادامه پيگيرانقلاب سوسياليستی درجبهه اقتصادی ُسوسياليسم  بايد ضمن  

دوران  بطوردايم وسخت به مبارزات انقلابی سوسياليستی وتربيت سوسياليستی پرداخت».  وايدءولوژيک نيزبايدسياسی  
تنها دوران رفاه وآسايش توده های خلق نيست بلکه بايد توجه اساسی به   گذارسوسياليسم به جامعه بدون طبقه(کمونيسم)

وکمک درجهت پيشرفت انقلاب    حکام ديکتاتوری پرولتارياتوده های خلق وهمچنين است  بينی  تغييرانقلابی افکاروجهان
اکتوبرونظام سوسياليستی    برای حفظ انقلاب  تقويت انقلاب جهانیا  ريز  .است  اين جهت هم عمده  که    جهانی صورت گيرد

کردن حزب وتبليغ وترويج فرهنگ انقلابی وپرورش توده های خلق نيزدردوران    مسءله انقلابی  ضروری بود. همچنين
توده    انقلابی  سطح آگاهی  سياسی  تا  فرصت لازم را نيافتند  حزب ودولت    لذا  است.  وحياتی  مهم  سوسياليسم يک موضوع 

انقلابی  رهبران حزب ودولت رامورد نقد قراردهند. تغيير  انند گرايشات انحرافیهای خلق راطورلازم ارتقا دهند. تا بتو
ويا احياناْ صدورفرامين   ونمی شود آن را با وضع قوانين سفت وسخت  افکاروجهان بينی انسان هامسءله پيچيده است

لابی انقسياسی    اهی  ده ها سال وقت لازم است تا اکثريت بزرگ توده های خلق کسب آگ  انقلابی ويا با امرونهی حل کرد.
شان نسبت به تکامل وتداوم انقلاب    م) ازموقعيت ووظايف ورسالت تاريخی  -ل  -نموده ودرپرتوعلم انقلاب پرولتری (م
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تا رسيدن به جامعه بدون  دوران سوسياليسم  خصلت طبقاتی  تکامل انقلاب جهانی وشناخت ازپيشرفت ودرکشورخودی و
لازم   آگاهی  رسيدن   کنند. حاصل  طبقه  خ   برای  های  و  لق  توده  موقعيتی  چنين  طرداپورتونيسم  به  درجهت  مبارزه 

وسوسياليسم  ضرورت   انقلاب فرهنگی پرولتارياءی تحت ديکتاتوری پرولتاريا   نچندي«رويزيونيسم ازحزب ودولت به  و
  . »است

پرولتری  انقلاب  کشاندن  شکست  به  تلخ  انقلاب  انهدام  و  تجربه  آوردهای  جماهيرشوروی دست    کبيراکتوبردراتحاد 
 خروشچف مرتد وخاين   ناصررويزيونيست ومرتد دردرون حزب ودولت به رهبریعگروهی ازنشان دادکه    سوسياليستی

لننيسم   -ميلادی ُ اراجيف ولاطايلات  رويزيونيستی شان را با پوشش مارکسيسم  ١٩۵٣بعد ازمرگ رفيق استالين درسال  
درباره تحول ضدانقلابی ه آن هارا  کارگران وسايرزحمتکشان اتحادشوروی دادخوردببه نام «ايده هاوخلاقيت های نوين»  

درکشورشان   آمده  که  کردندبود    بوجود  بورژواهای اگر.گمراه  دربرابراين  آگاه  وپرولتاريای  انقلابی  کمونيستهای    هم 
به زندان  اروانی»آن هار ل واهی«مصابيت به اختلا  وبرچسب ات قرارگرفتند ُ با حواله کردن اتهام نوخاسته ضدانقلابی

همه دست آوردهای )عناصربورژوازی(رويزيونيستهای«مدرن»خروشچفیباين صورت  انداخته وياسربه نيست کردند.
کبيراکتوبر پرولتارياوخلقهای انقلاب  سوسياليستی  وزحمتکشيهاوفداکاريهای  پرولتارياونظام  وديکتاتوری    اتحادشوروی 

ورا سوسيال    سرنگونمنهدم  وابرقدرت  دولتی  داری  سرمايه  کشوری  به  وکشورشوراهارا  مبدل   امپرياليستیکرده 
ازمواضع ليکن«کردند. بعضی  وجود  داخلی   با  درمسايل  وی  ازاشتباهات  وبرخی  استالين  نادرست  وسياسی  فکری 

رياليستی  تما  که ريشه درمحدوديتهای وی دردرک عميق ازديالکتيک  بين المللی کمونيستی  اتحادشوروی ومسايل جنبش
همچنان موارد شدت عملی که اوعليه مخالفين سياسی اعمال کرد  .»يدوتا اندازه ای دچارمتافزيک ودگماتيزم گرد  داشت

استالين بحيث يک مارکسيست لننيست بزرگ وپيگرودوست خلقهای زحمتکش    ؛به آن ها می نگريم  با برخورد انتقادیکه  
وحيثيت  جهان دون)مقام  وماءوتسه  جهان(مارکس ُانگلس لُنين  پرولتاريای  بزرگ  درخورخودرا   درکنارديگررهبران 

های ضدانقلابی وبطورخاص سرسخت  المللی  بين  وارتجاع  امپرياليسم  ازاينکه    رنگارنگ   ورويزيونيستهای  داراست. 
وخصومت  توزی   ناشی ازکينه   ُهای سوء می نماينددرمورد اشتباهات رفيق استالين بگونه مبالغه آميزتبليغات وپروپاگند  

دههااتهام واردکردن  و  آن ها به کمونيسم انقلابی است. اينها هدف داشته ودارند تاباتمسک بربرخی ازاشتباهات استالين
به  بروی ُناروا نسبت  را  جهان  وسايرزحمتکشان  کارگران  انقلابهای  اذهان  وپيروزی  پرولتری  انقلاب  پرولتری  علم 

ساخته متوهم  بيستم  درقرن   «بدنام»سازند.)رامماءوءيس- ملننيس-(مارکسيسمیانقلاب  موکمونيس   رهاءيبخش 
مدرن»(رويزيونيستهای پايگاهوخر   «  منحيث  واستالين  لنين  رهبری  تحت  که  کشورشوراهارا  جهانی    شچفی)  انقلاب 

و آزادی  مددگاروپشتيبان  وجنبشهای  پرولتری  انقلابی  ودوستجنبشهای  وحامی  ملی  ستم   بخش  تحت  خلقهای 
که اين  بود بزرگترين خيانتی. اين ندمبدل کردوخلقها  دشمن  اين جنبشها امپرياليستی واستثماردرجهان بود؛ به ابرقدرت

اين رويزيونيستهای    مرتکب شدند.  وپرولتاريای جهان  انقلاب جهانیشوروی و  اتحاد  خلقهای  ضدانقلابی های خاين به
اين خيانتها وجنايات راعليه پرولتاريا وخلقهای اتحاد    تا سقوط خفتبارشانخاين  مرتد و دراخيردهه هشتاد ميلادی همه 
توده  که  رويزيونيسم است    انواعوخصلت    وجهان با ماسک« سوسياليسم وکمونيسم» انجام دادند. اين مشخصه  شوروی

خيانتها وجنايات اين   ب پرولتری را اغوا کرده ومی کنند.مترقی کمترآگاه به علم انقلاوروشنفکران     نا آگاه    های خلق
  ١٩٧٩درسال    به افغانستان  وحشيانه    (ازجمله تهاجم نظامیعليه خلقهای اتحاد شوروی وخلقهای جهان  باند ضدانقلابی

تن   ليون  يوکشتاربيش ازيک م)  دردهه هشتاد ميلادی(کشوربرای يکدهه  نظامی وبه مستعمره کشيدن    واشغال    ميلادی  
و  مظلوم    ازخلق وانواع  ارتکاب  افغانستان  جنايتکارشانديگرضدبشری    جنايات  ستم  ارتش  ورژيم«حزب   توسط 

همه  درسطح جهان شد تا  )وغارتگر جنايتکار هایامپرياليست (شان دست آويزی برای رقبای)دموکراتيک خلق»مزدورآنها 
   «هيولا» معرفی کنند. نزد خلقهای کشورهای شان وخلقهای جهانرادر وآنگذاشته  کمونيسم انقلابیاين جنايات را بپای 

رويزيونيستهای بزرگیباتسلط  وانشقاق  افتراق  داری  سرمايه  واحيای  شوروی  اتحاد  ودولت  برحزب   (خروشچفی) 
يق  گرفت. درآن شرايط بحرانی رفدراردوگاه سوسياليستی بوجودآمد وبحران عميقی جنبش کمونيستی بين المللی را فرا

نظام  صلت  ماهيت طبقاتی وخ   درباره ُازتجربه تلخ به شکست کشاندن انقلاب دراتحاد شوروی  ماءوتسه دون با آموزش
نظرات خودرا    انتاگونيستی وتضاد اساسی دوران سوسياليسمطبقاتی    ووجودطبقات وموجوديت تضادهای  تیسوسياليس
ديکتاتوری بايد مبارزه طبقاتی با شدت ادامه يافته ورسيد که درتمام دوران سوسياليسم  وفهم  کرده وبه اين درک    فورموله
ردد.  کاعمال   ُوعناصربورژوازی جديدکه درجامعه سوسياليستی سربلند می کنندبرطبقات ارتجاعی سرنگون شده  پرولتاريا

بدون را  سياسی-مبارزه ايدءولوژيکبايد  وبقايای فرهنگ فيودالی    همچنين درجهت محوايدءولوژی وفرهنگ بورژوازی
سياسی -بحرانی ماءوتسه دون درراس کمونيستهای انقلابی چين مبارزه ايدءولوژيک  درآن اوضاع وشرايط  ادامه داد.وقفه  

گوناگون « مدرن» را درابعاد  وماهيت ضدانقلابی رويزيونيسم  رهبری کردهعليه رويزيونيسم«مدرن»رادرسطح جهان  
  باين صورت ماءوتسه دون به شيوه های نوين مبارزه طبقاتی دردوران سوسياليسم وديکتاتوری پرولتاريا   آن افشا نمود.
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وتءوری   پرولتاريا»دستيافت  ديکتاتوری  تحت  انقلاب  کبيرفرهنگی    «ادامه  وانقلاب  کرده  را راتدوين  پرولتارياءی 
انقلاب کبيرفرهنگی پرولتارياءی درتداوم   وآن رابرای مدت ده سال رهبری کرد.  برپاکردهميلادی درچين    ١٩۶۵درسال  

وانقلاب چين را برای ده سال ازشکست بوسيله رويزيونيستهای«   انقلاب وتحکيم ديکتاتوری پرولتاريا درچين کمک کرد
برای آموزش    درس انقلابی  مکتببمثابه يک    انقلاب کبيرفرهنگی پرولتارياءی  سه جهانی» درون حزب ودولت نجات داد.

ميليونی های  و  چين  خلق  توده  بوده  مردمی  الهامنيزوروشنفکران  منبع  انقلابی  بزرگترين   پرولتارياوکمونيستهای 
 برای تعميق تحولات انقلابی ُانقلاب کبيرفرهنگی  پرولتارياءی عمدتاْ «انقلابی درانقلاب» بوددرسراسرجهان نيزگرديد.

هنوزتضادهای طبقاتی وجود  ماءوتسه دون همواره تاکيدمی کرد که:«  رفيق  درروبنا وطردکامل ايدءولوژی بورژواءی .
بايد ادامه يابد ُ ما بايد خصلت   دارند وخطراحيای سرمايه داری موجود است ُ مبارزه بين سوسياليسم وراه سرمايه داری

ومبارزه     بايد آموزش سوسياليستی را هدايت کنيم ُ بايد تضادهای طبقاتی ُن مبارزه را تشخيص دهيمطولانی وپيچيده اي
تميزداده وآن هاراحل   طبقاتی را بدرستی درک کرده وحل نماءيم ُ تضاد بين خود ودشمن را ازتضادهای درون خلق

دردوره سوسياليسم طبقات استثمارگرشکست خورده هميشه مترصدهستند که    همچنين ماءوتسه دون می گويد:کنيم.  
عناصرسرمايه داری جديد   شان را بدست آورند ُنفوذ خودبخودی خرده بورژوازی که آنهم دايماْ   موقعيت ازدست رفته

قه کارگرودرون  طب رابازتوليد می کند ُ وجوددارد. درنتيجه نفوذ فاسد کننده ايده های بورژوازی ممکن است درصفوف
نامطلوب رهبری  های  داری    ارگانهای حزب عُناصروگروه  وبه صورترهروسرمايه  بورژوا  ظهورکنند ُ    زی عوامل 

دارند  نفرت  ازسوسياليسم  که  المللی  بين  وارتجاع  امپرياليسم  درآيند ُموجوديت  وحزب  دولت  ارگانهای   درون 
دارند   آن را  داشته وسعی درتوطءه وبرانداختن  آن  هراس  داخلی وخارجی ه  . وازخطرگسترش  باهم مدشمنان  يشه 

وتوده    هستند وباهم همدستی وتبانی می کنند وپيوسته با طبقه کارگرمی ستيزند. دردوره سوسياليسم پرولتاريا  درارتباط
مالکيت سوسياليستی دولتی راتحکيم وتوسعه بخشند.اقتصاد های وسيع خلق بايد با بکارگيری ديکتاتوری پرولتاريا ُ

بطورنقشه مند وبرنامه ريزی شده ومتوازن وباهم آهنگی سريع رشد دهند. درجامعه سوسياليستی ُ    سوسياليستی را
ن  بهمي  سرنگون شده اند؛ ولی ايدءولوژی اين طبقات را يکباره نمی توان ازبين برد.بورژوازی وسايرطبقات  استثمارگر

بغايت پيچيده وگاه  ايدءولوژی طولانی ُ  بورژوازی وپرولتاريا درحيطه  ميان  مبارزه طبقاتی  است.    دليل  حاد وسريع 
رفيق ماءوتسه   پرولتاريا بايد ديکاتوری خودرا تماماْ عليه بورژوازی درروبنا ومنجمله شاخه های فرهنگ اعمال کند».

بين دوخط»    دون انقلابی توده های خلق  همواره  روی مبارزه«  وانقلابی کردن حزب وارتقای سطح آگاهی سياسی 
که دراعمارسوسياليسم وتارسيدن به جامعه بدون طبقه(جامعه کمونيستی) به چندين انقلاب فرهنگی  تاکيدکرده ونظرداشت  

ورهبری انقلاب وتوده    ررهبری حزب کمونيست چين  تا آخرين لحظات حياتش د  نيازاست. ماءوتسه دون    پرولتارياءی
  لنينيسم)  -ادامه داد.ماءوتسه دون خدمات جاودانی به علم انقلاب پرولتری(مارکسيسم  به مبارزه انقلابیپيگيرانه    های خلق

 مل کيفی بخشيد. ماءوءيسم) تکا -لنينيسم -انجام داده وآن را به مرحله عالی تری(مارکسيسم

« سه جهانی»  ازرهروان سرمايه داری ياهمان رويزيونيستهای تعدادزيادی  فرهنگی پرولتارياءی يرکب  درجريان انقلاب
  شدند. اخراج  ازحزب ودولت  ازجمله دينگ سياووپنگ وديگرهم قطاران وی  که درحزب ودولت خودراپنهان کرده بودند ُ  

دوباره   امضای ندامت نامه» وازخود  « انتقادباوموضع سنتريستی داشت)  نظرواين عناصربه وساطت چوءنلای (که    اما
گفت:« اين رويزيونيستهای خاين باورنداشت و  » به « صداقت  چيان چين به حزب ودولت برگشتند. درهمان زمان رفيق  

دادند نجات  شدن  ازغرق  خودرا  کاغذ  ورق  يک  رفيق  ».سگهاباامضای  ازوفات  بعد  که  بود  دون  همان  ماءوتسه 
رهبری    ميلادی  ١٩٧۶درسال به  جهانی»  و  رويزيونيستهای«سه  سياءوهواکوفينگ  کودتای دينگ  يک  طی  پنگ 

حزب کمونيست چين را که به ماءوتسه دون نزديک  ضدانقلابی قدرت حزبی ودولتی را قبضه کرده وآن عده ازرهبران
بيداد گاه  و  کرده  بنام « گروه چهارنفره» دستگيروزندانی  را  ازجمله خانم چيانچين  بودند رويزيونيستهای  اين    دريک 

کمونيستهای انقلابی   بايک  تصفيه گسترده ُوضدانقلابی  اين رويزيونيستهای مرتد    ضدانقلابی اوشان را محاکمه کردند.
ضدانقلابی قيام کرده بودند يا  ينانه وخا  اين اقدامدولت طرد کردند وهزاران تن ازکمونيستها راکه دربرابرحزب وازرا  

باانهدام ديکتاتوری پرولتاريا وسقوط نظام سوسياليستی چين   اين خاينين  .وشکنجه کردندبقتل رسانده ويا به زندان انداختند
درکنار المللی  بين  ودرسطح  قرارداده  داری  سرمايه  درجاده  را  ارتجاعی کمونيست  ودولتهای  امپرياليستی  قدرتهای 

چين را به کشوری سرمايه داری وسوسيال امپرياليستی وبه يکی ازپايگاه  طی حدود چهارونيم دهه اخير  هااين  قرارگرفتند.
  های ضدانقلابی درجهان مبدل کردند.

ديکتاتوری پرولتاريا وسقوط نظام سوسياليستی درچين بوسيله رويزيونيستهای« سه جهانی» ُ جنبش بين المللی    با انهدام
دچاربحرانکمونيست تصوروجودداشت  ی  اين  زمان  درآن  گرديد.  رهبری    عميق  به  آلبانی  کمونيست  حزب  شايد  که 

  درسطح جهان رهبری   وانقلابی راعليه رويزيونيستهای« سه جهانی»  سياسی اصولی-انورخوجه مبارزه ايدءولوژيک 
  وکمونيستها وپرولتاريای انقلابی جهان بتوانند براين بحران فايق آيند. اما برخلاف اين انتظارخوجه وديگررهبران   کند

ودرسال   کرده  سقوط  وارتداد  دگمارويزيونيسم  منجلاب  به  آلبانی»  کمونيست  حملات   ١٩٧٨«حزب  خوجه  ميلادی 
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وباين صورت    انجام داده  ه دون وانديشه انقلابی ویاپورتونيستی وخصمانه را عليه انقلاب چين ُ شخص رفيق ماءوتس
زهرآگين امپرياليسم وارتجاع بين المللی  ليکن باوجودارتداد وخيانت انورخوجه وتبليغات سوء و  برعمق بحران افزود. 

انقلابی جهان؛  عليه کمونيسم   ايدءولوژيک    کمونيستهای  شکست انقلاب های علل  وتحليل    سياسی وتوضيح-با مبارزه 
وآلبانیپرو وچين  درروسيه  مارچ    لتری  ودرماه  آمده  فايق  المللی  بين  کمونيستی  جنبش  بربحران  حدزيادی  تا 
م) پايه  -ل   -ا) وبعد (م -ل  -سياسی( م-تشکل«جنبش انقلابی انترناسيوناليستی» را با خط ايدءولوژيک ميلادی١٩٨۴سال

« جنبش  کشور« پيرو» برهبری رفيق گونزالو  م)-ل    -حزب کمونيست(مدرآن زمان  ند.  گذاری کرد ازاعضای  يکی 
جنگ انقلابی   نوکرامپرياليسم امريکاآغازکرد.جنگ خلق را عليه رژيم فيودال کمپرادوری  انقلابی انترناسيوناليستی»  

د  تعداليکن    خلق درمناطق وسيعی تحت رهبری اين حزب ايجاد گرديد.  حاکميتهسته های  خلق به سرعت گسترش يافته و
از اين حزبکدرها وزيادی  شدکه    اعضای  پيرودستگيروزندانی  ارتجاعی  دولت  بودندتوسط  دچارانحراف درزندا  ه    ن 
معروف   سومير»طرح آبنام«   )ونيسم(رويزي خط اپورتونيستی راست  نايوراست شده وبه دولت تسليم شدند    ماپورتونيس

تعدادزيادی ازاعضای بلندپايه  هويت اصلی وآدرسهای  کرده ودرزندان با دولت همکاری  « طرح آسومير»پيروان    .گرديد
کرد  را  گونزالورهبرحزبصدربشمول    حزب معرفی  دولت  صدرگونزالوتوسط به  ازجمله  آنها  ای  همه  تقريباْ  که  ند 

باين صورت انقلاب خلق    شدند.  ومحاکمه    دستگيروزندانی«سيا» امپرياليسم امريکا  وبه همکاری  استخبارات دولت پيرو
صدهاتن کمونيست انقلابی وهزاران تن ازتوده   ودست آوردهای جنگ خلق که به بهای خون  شدبه شکست کشانده  پيرو

م) تضعيف گرديد وبخش بزرگی ازمناطق آزادشده  -ل - (مهای خلق انقلابی حاصل شده بود نابود شده وحزب کمونيست 
  ه شکست کشاندن انقلاب خلق نپال توسط رويزيونيستهای درون حزب کمونيست همچنين بتوسط ارتش خلق را ازدست داد. 
 « پراچندا» مرتد وخاين ضربت مدهش ديگری بود به انقلاب خلق نپال وانقلاب جهانی. نپال (ماءوءيست)درراس آن ها 

 کراسی مردمی ازجمله« تزرقابت چند حزبی دردوران سوسياليسم وتکامل دمو  پراچند با طرح تزهای رويزيونيستی اش
به   ميلادی با دولت فيودال کمپرادوری نپال وامپرياليسم ودولت توسعه طلب هند  ٢٠٠۵درقرن بيست ويکم» دراخيرسال  

تبانی وسازش رسيده وجنگ ده ساله خلق نپال را که به پيروزيهای شايانی دست يافته بودند وبنابرادعای خود حزب 
خلق   وارتش متوقف کرده  ده بوديمرحله تهاجم استراتژيک رسلحاظ نظامی به جنگ خلق به  کمونيست نپال(ماءوءيست)

منحل کرد. رويزيونيستهای مرتد برهبری   باطرح ترفندهای رويزيونيستی  وهسته های حاکميت خلق را  راخلع سلاح کرد
تيارکرده ودراولين انتخابات پارلمانی  را اخ  ا با به شکست کشاندن انقلاب پرولتری خلق نپال ُ راه پارلمانتاريزمپراچند

دولت   به مقام صدراعظمی  تکيه زد.پراچندا  ارتجاعی هند  امپرياليسم  ودولت  به شکست    فيودال کمپرادوری وابسته 
  (جاا) وجنبش بين المللی کمونيستی به جنبش انقلابی انترناسيوناليستی  ات جبران ناپذيرینپال ضرب  خلق  کشاندن انقلاب

تسليمی به رويزيونيسم و  پرتگاهبا سقوط رهبران «حزب کمونيست نپال(ماءوءيست)در  وارد کرد.  درقرن بيست ويکم
و«حزب کمونيست(ماءوءيست) افغانستان» تا مدتهای زيادی  م)» -ل -امپرياليسم وارتجاع ؛ «حزب کمونيست ايران( م

را«آستانه ای  نيستی «حزب کمونيست نپال(ماءوءيست)»  نپال ُ پرتگاه رويزيو  ضدانقلابی  دا با رويزيونيستهای  همص
انقلاب دموکراتيک نوين درنپال اين    کردهمحافل تجليل ازآن برگذارتبليغ کرده و  » پيروزی  هواداران شان  ترتيب  وبه 

اغواکردند. وافغانستان  درايران  را  ناآگاه  خلق  های  کمونيست وتوده  رويزيونيستی«حزب  پرتگاه 
اپورتونيستی ايران(م  نپال(ماءوءيست)»وانحرافات  کمونيست  «حزب  ديگر«جاا»ازجمله  «حزب  م)» ُ   -ل-اعضای 

جنبش انقلابی انترناسيوناليستی را به انحلال کشانده  )»و«حزب کمونيست انقلابی امريکا»ُ  کمونيست افغانستان(ماءوءيست 
رويزيونيستی باب  پرتگاه  وبه تعقيب آن    لی واردآمد.واين ضربت سهمگين ديگری بود که برجنبش کمونيستی بين المل

بين   جنبش؛اين منجلاب  م)» در  -ل  -وسقوط «حزب کمونيست ايران(مآواکيان رهبر«حزب کمونيست انقلابی امريکا»  
 نمود.ی شديدبيش ازپيش دچاربحران را م) -ل -(مکمونيستیالمللی 

مطالب درنظرگرفتن  فوق  باملاحظه  ايدءولوژيک   وبا  طبقاتی    - ماهيت  وخصلت  واشکال سياسی  رويزيونيسم  انواع 
قرن بيست ويکم عليه کمونيسم   اوايل دراينک  قرن بيستم ودروخيانتهای که    اين دشمنان نقابدارکمونيسم انقلابی  اپورتونيسم

وارد    انجام داده وضرباتی که برجنبشهای انقلابی پرولتری  انقلابی ومبارزات انقلابی پرولتاريا وخلقهای زحمتکش جهان
اند؛ جدی    کرده  توجه  موضوع  اين  به  بايد  جهان  مختلف  درکشورهای  انقلابی  رويزيونيستها  که    نمايندکمونيستهای 

استفاده شيادانه سوء  »  ازخود انتقادازاصل «انتقادو  درداخل احزاب وسازمانهای انقلابی پرولتریی شياد  واپورتونيستها
دوباره    بدين  و  کرده   پرولتری وسيله  انقلابی  جنبش  ويا  حزب  شان  برای  مناسب  ودرفرصت  گردند  برمی  حزب  به 

بازگشت تروتسکی    مثالهای برجسته ای آن درجنبش کمونيستی بين المللی درقرن بيستم  موردحمله قرارمی دهند.  رونازدرا
انقلاب کبيراکتوبر  ه ميلادی درآستان  ١٩١٧به حزب کمونيست( بلشويک) درسال   بود. مثال ديگرآن بازگشت پيروزی 

بايد  ازاينرو   ياءی است.ارهم قطاران وی به حزب کمونيست چين درجريان انقلاب کبيرفرهنگی پرولتدينگ سياءووپنگ و
بدون مبارزه با اپورتونيسم ورويزيونيسم مبارزه با امپرياليسم   :«رفيق لنين را هميشه مدنظرداشت که می گويدنظراين  

    وارتجاع ممکن نيست».
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  دارند. رانه ای  اوجنايتک ظلمتبارکارنامه نهايت    قرن بيستماخيرامپرياليسم درافغانستان دردودهه    يالرويزيونيسم وسوس
برهبری نورمحمد تره    خورشيدی    ١٣۴٣«حزب دموکراتيک خلق افغانستان» درسال  تشکل رويزيونيستی بنام کذاءی

برهبری    و« پرچم»   وحفيظ الله امين  تره کی  نورمحمد  برهبری  عرض وجود کرد که بعداْ به دوفرکسيون« خلق»کی  
  که  برهبری اسحاق کاوهرويزيونيستی همسنخ آن ها«گروه کار»د. تشکل  دنتقسيم ش  الله احمدزی  » ونجيبکارمل«ببرک  

افغانستان(سازا)»مسمابعداْبنام« زحمتکشان  انقلابی  ازآن  شدوتشکل    سازمان  زحمتکشان    «سازمانبناممنشعب  فداءی 
.اين کردندگمراه می  خلقهای مليتهای مختلف افغانستان راناآگاه وروشنفکران  «سوسياليسم»  زيرنام    افغانستان(سفزا)» ُ

دردولت  پادشاهی ظاهرشاه نقش ستون پنجم رابازی می کردند  »شوروی«نوکرسوسيال امپرياليسم  ورويزيونيستهای شياد
.  ازراس تا ذيل شرکت داشتندداوود    دولت جمهوریدرنزديک داوود بودند و  وحاميان    ازياران  سقوط رژيم سلطنتدرو

دستگاه جاسوسی (ک  ( جی. آر. يو) شعبه ای ازبه همکاری مستقيم  افغانستان»رويزيونيستهای« حزب دموکراتيک خلق  
خورشيدی    ١٣۵٧ثور» سال  ٧بتاريخ «  زيرنام « مستشاران نظامی»  دولت افغانستانگ ب) دولت«شوروی» درارتش  

ه های  اين گرو  .دولتی را قبضه کردند  ت(ولی نعمت خودرا) سرنگون کرده وقدررژيم داوود    طی يک کودتای خونين
ستم ومظالم راعليه خلق افغانستان انجام دادند. رژيم  انواع مخوف ترين جنايات وورويزيونيستی وضدانقلابی شنيع ترين 

عليه روشنفکران انقلابی حملات وحشيانه را   وبادارآن  سوسيال امپرياليسم« شوروی»  مزدور«حزب دموکراتيک خلق»
آغازکرده  درجامعه    نوين(شعله جاويد) وديگرافراد وگروه های آزادی خواه ومترقیومترقی منسوب به جريان دموکراتيک  

 «اگساوکام وخاد»  وطی حاکميت ننگين شان چندين هزارتن ازآن هارا جنايتکارانه به قتل رسانده ويا درزندانهای مخوف
وبه گفته )  خاد  دجلا(به  رءيس«خاد» مشهور  سا وکام» وداکترنجيبگاسدالله سروری رءيس«ا  شکنجه کردند.  وحشيانه

شکنجه هارابرزندانيان اسيرشان اعمال کرده    سبعانه ترينفرزند موطلاءی ک گ ب»  «  یيکی ازهم قطاران روسی و
سپرد اعدام  های  جوخه  رابه  تن  بگورکردندوهزاران  ويازنده  که  .ه  شوروی»  امپرياليسم«  «    سوسيال  های  مقوله 

  ١٣۵٨جدی سال    ۶با خود يدک می کشيد وزيرنام کذآءی« کمک انترناسيوناليستی» بتاريخ  سوسياليسم» و«کمونيسم» را
های    دیيخورش نشانده  جنايتکارودست  امپرياليستهای  کرد.سوسيال  لشکرکشی  افغانستان  خاين  به 

وني)»سفزاءی«   ُ»سازاءی« وجنايتکارآنها(«خلقی»پرچمیُ  يک  طی  مظلوم  ها  ازخلق  تن  ميليون  ازيک  بيش  دهه  م 
رسانده رابقتل  کردند ُ  افغانستان  ومعيوب  ومعلول  تعدادرامجروح  اوبهمين  تن    ۶  زبيش  ميليون 

اروپای   درتمام اين دوران دولتهای سوسيال امپرياليستی  .مجبوربفرارازکشورشدند ُهزاران فاميل به نابودی کشيده شدند
شرقی وديگردولتهای مزدورسوسيال امپرياليسم«شوروی» درسطح جهان اين جنايتکاران ضدبشررا کمک وحمايت همه 

ننگين «خلقی» پرچمی ُ اکميت  حبعد ازفروپاشی نظام سوسيال امپرياليستی وبلوک«شرق» تحت رهبری آن ُ  جانبه کردند.
به دامن امپرياليستهای غربی پناه برده وبا گروه  دولت مزدوروکدرهای سياسی ونظامی  ن  ورهبرا  نيزفروپاشيد  ها  اءیساز

پاکستان وايران وعربستان اين قماش   های ارتجاعی اسلامی جنايتکارومزدورامپرياليستهای غربی ودولتهای ارتجاعی
خورده سوگند  وبا    ديگرازدشمنان  کرده  اتحاد  افغانستان  خلق  اسلامی«وقاتلين  شدند.  »دولت  ازاين   يکجا  بخشی 

دست شده وعليه  مجنايتکار«تحريک اسلامی طالبان» هووطن فروش با گروه ارتجاعی اسلامی  رويزيونيستهای جنايتکار
  ه ميلادی) هم  ٢٠٠١برسال(  اکتو  ٧امريکاءی و«ناتو» بتاريخ«    خلق کشورجنايت کردند. با تهاجم نظامی امپرياليستهای

های فروش  جنايتکارو  اين گروه  ها  وطن  آن  امريکاءی    بنابرخصلت چاکرمنشی  امپرياليستهای  بخدمت  امپرياليسم  به 
وخيانت    خلق جنايت  بهبه جاه ومقام رسيده وطی بيست ويک سال اخيرقرارگرفته ودردولت دست نشانده استعمار  و«ناتو»

کاران خلقی پرچمی ُسازاءی  تهزاران تن ازجناي  «شوروی»باسقوط رژيم دست نشانده دولت سوسيال امپرياليسم  کردند.
وتعداد زيادی ازآنها با سرويسهای جاسوسی اين کشورهاخدمت کرده وخاينانه ورذيلانه  برده  به کشورهای امپرياليستی پناه  

وسی وتخريب وتوطءه می کنند.چنان که رويزيونيستهای تسليم اوگروه های انقلابی مردمی افغانستان جاسعليه شخصيته
فروش ووطن  و«ساماطلب  و«ساما»  افغانستان»  انقلابی  و«سازمان  افغانستان»  رهاءی  دهندگان»    -«سازمان  ادامه 

به    م) افغانستان  -ل  -خاينانه وجنايتکارانه عليه گروه ها واشخاص جنبش انقلابی پرولتری(م  وعناصری ازتشکل«ساوو»
  کرده اند. افشا آن ها را به ما سرويسهای استخباراتی کشورهای امپرياليستی جاسوسی کرده وهويت وآدرس 

برهبری   ا) بنام « سازمان جوانان مترقی»  -ل  -سياسی( م-درافغانستان اولين تشکل انقلابی پرولتری با خط ايدءولوژيک
ايجاد گرديد. جريا  ١٣۴۴رفيق فقيد اکرم ياری درسال تحت رهبری اين    ن دموکراتيک نوين( شعله جاويد)خورشيدی 

درکشورمبدل شد. اما اپورتونيستها ورويزيونيستهای سازمان درمدت کوتاه چند سال به پرنفوذ ترين جنبش  توده ای انقلابی  
وجناح داکترهادی محمودی وديگرهمدستان آن هااين يگانه    درون«سازمان جوانان مترقی» ازجمله جناح داکترفيض احمد

سه «  به انحلال کشاندند. رويزيونيستهایضربت زده وتوده ای تحت رهبری آن را  سازمان انقلابی پرولتری وجنبش  
از«کمکهای»  -جهانی   مندی  بهره  با  افغانستان»  رهاءی  وسوسيال    سازمان  غربی  امپرياليستهای  ومالی  تسليحاتی 

طبقات ارتجاعی    واهداف  هاودولت ارتجاعی پاکستان با شعار«جمهوری اسلامی» درجهت تحقق استراتژي   ليسم چينامپريا
درمنطقه عليه رقيب سوسيال امپرياليستی    فيودال وکمپرادورونقشه های امپرياليستهای غربی وسوسيال امپرياليسم چين
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های غ  ارتجاعی  شان درکنارگروه  مزدورامپرياليستهای  آزادياسلامی  مبارزات  به  افغانستان خيانت  ربی  خلق  خواهانه 
افغانستان(ساما مردم  بخش  آزادی  صورت«سازمان  ازاعدام  )کردند.بهمين  بعد  رژيم  فقيد  »  توسط  کلکانی  مجيد 

 «جمهوری اسلامی»برنامه ُسوسيال امپرياليسم«شوروی»ارتش اشغالگرجنايتکاروسفاک خلقی پرچمی ُ «سازاءی ها»و
برنامه دموکراتيک»  «  راجاگزين  و  ) ساما(ملی  قرارداده  فقيدمجيد  رهبری  مزدوروارتش  تحت  دولت  تسليم  خاينانه 

بهمين صورت بعد ازتهاجم نظامی    کردند.وجنايت    وبه خلق وميهن  خيانت    شده  سوسيال امپرياليسم« شوروی»اشغالگر
به افغانستان واشغال نظامی   ميلادی  ٢٠٠١اکتوبر»  ٧و«ناتو» بتاريخ«  تگرانه امپرياليستهای امريکاءی  غارجنايتکارانه و

رهاءی   سازمان  واپورتونيستهای«  رويزيونيستها  کشور؛  کشيدن  مستعمره  و«ساماوبه  و«ساما»  ادامه    -افغانستان» 
امپرياليستها ودولت دست نشانده آن   استعماری  اشغال نظامی وتسلط  تاءيد کرده ودردهندگان» وضعيت  آن سهم  هارا 

وخاينانه بيشرمانه  رويزيونيستی  های  گروه  ازاين  هرکدام  درحاليکه  رسيدند.  بلنددولتی  مقامهای  وبه  درلفظ   گرفتند 
اينست   .کردندروشنفکران ناآگاه خاصتاْ نسل های جوان کشوررااغوا می  انقلابی» سرداده ومترقی وشعارهای بظاهر«

رويزيون انواع  همه  وگروهی  طبقاتی  وخصلت  وماهيت  مختلف اشکاليسم  درکشورهای  سنخ جهان.  اپورتونيسم 
انديشه های رويزيونيستی  ونشر  پخشبه  افغانستان تشکل«سوسياليستهای کارگری»است. اين گروه    ديگرازرويزيونيستهای

انقلابی مغشوش   واذهان توده های خلق وروشنفکران ناآگاه را نسبت به مقوله های«سوسياليسم» و«کمونيسم»  پرداخته
به جنبش    دروغين «جامعه سوسياليستی» آن ها را به گمراهی کشانده وازاين طريق  دفاع ازطبقه کارگرونويد  مساخته وبنا

  گروسايرزحمتکشان افغانستان وجهان خيانت می کند. انقلابی پرولتری واقعی کشورصدمه زده وبه آرمان طبقه کار 

کمونيست(ماءوءيست)افغانستان» ماقبلحتی  ويا  ازبدوتاسيس که  «حزب  تشکلهای  ايدءولوژيک  آن  ازهمان  لحاظ    - به 
را بلند    اسنادش همواره شعار«تدارک جنگ خلق»ه هاودرنوشت  است. اين حزب  دچارانحرافات اپورتونيستی بوده  سياسی

تشکيل وتمويل حدود دوهزار«ان    .اندای بوده    مشغول تطبيق برنامه های« ان جی او» آن   ليکن درعمل اعضای ؛  کرده
ازجانب درافغانستان  او»  اشغالگر  جی  ناتو»  امپرياليستهای  و«  منظوروهدف (امريکاءی  به  گذشته  سال  بيست   طی 

ازخاصی طبقاتی وملی  (جلوگيری  تضادهای  اوضاع وشرايط      وگمراه کردن  درجامعه    تشديد  به  نسبت  طبقات خلق 
ودراين    است  صورت گرفته  بوسيله امپرياليستهای جنايتکاروغارتگرودولت دست نشانده آن ها)  بوجودآمده درکشورشان

حکم  (که  تطبيق پروژه های مختلفمديران اين « ان جی او» ها ازطريق  بخش ميلياردها دلارسرمايه گذاری کرده اند.
) درجهت تحقق است  » رابرای توده های خلق محتاج وگرسنه وبه رمق رسيده دردهات وشهرها داشتهدوای مسکن«

نسبت به اشغال نظامی وتسلط   گردانندگان اين نهادها توده های خلق را  اهداف امپرياليستهای اشغالگرخدمت کرده اند.
رابه آن ها القاکرده اند. واين    بانهانقياد طلکرفحس وو  استعماری امپرياليستهای امريکاءی و«ناتو» اغفال وگمراه کرده

عده ای ازکدرهای رهبری اين  اشغالگرودولت دست نشانده آن ها را تشکيل می داد.   هدف اساسی امپرياليستهایازجمله  
داری) به ثروت های کلانی دستيافته اند. باقی   N G Oتجارت  (» ازطريق«  يست(ماءوءيست)حزب باصطلاح«کمون

 هایزندگيبه    ( ان جی او) مربوطه ای شان ازبرکت معاشهای بلند دالریسال    طی بيست   اعضا وهواداران آناکثريت  
ی برنداشته وهرنقد  مهرگزگاازمنجلاب اپورتونيسم وتسليم طلبی    اعضای اين حزب درجهت خروج  اند.  رسيدهمرفهی  

م) افغانستان را با حملات اپورتونيستی وناسزاگوءی وتهمت    -ل  -جنبش کمونيستی(م  وانتقادی ازجانب بخشهای مختلف
به مسايل   کمترآگاه  خاصتاْ نسلهای جوان  م» روشنفکران مترقی مردمی  -ل  -« مپاسخ داده اند. اين حزب زيرناموافترا

وازاين طريق    ندبه گمراهی کشانداغوا کرده ورا  ناآگاه  وتوده های خلقم) طی نيم قرن اخير  -ل  -کمونيستی(مدرون جنبش  
  را ضربت زده  ومرتکب خيانت بزرگی شده است.  م) افغانستان وجهان -ل -جنبش کمونيستی(م

 -وخط ايدءولوژيک   بايد به ماهيت وخصلت طبقاتی(سرشت وکيفيت) حزب کمونيست  همه کمونيستهای انقلابی راستين
رفيق ».  حزب عالی ترين شکل اتحاد طبقاتی پرولتاريا می باشد:«  رفيق لنين می گويد  سياسی آن توجه جدی نمايند.
؛ حزب يک حزب کمونيست دارای خصلت توده ای است اما يک حزب توده ای نيست  :«استالين دراين باره می گويد

يک قرن حدود  تجربه    پس داده که واجد شرايط اند».  سازمان برگزيده است؛ برگزيده ای ازبهترين ها وافراد امتحان 
  سياسی  -يدءولوژيک با خط اپرولتاريا وکمونيستهای انقلابی جهان نشان می دهد که بدون داشتن سلاح حزب کمونيست  

عليه ارتجاع وامپرياليسم ممکن    امرمبارزه   ُارتش خلق وجبهه متحدملی ُوتهيه دوسلاح ديگر  م)  -ل  -روشن انقلابی( م
 ارتجاعضد  پرولتاريا ودهقانان فقيروبيزمين وتشکلها وجريان های مترقی ضدامپرياليسم و. جبهه متحدملی متشکل ازنيست

ومحاصره شهرها ازطريق   (جنگ توده ای طولانی مدتمبارزه انقلابیقه کارگربرهبری طتحت    اين جبهه  می باشد.
درکشوررا  )دهات ومستعمره(درآسيا اُفريقاوامريکای  های  خاصتاْ  فيودالی  ويانيمه  مستعمره  ونيمه  فيودالی  نيمه 
 . به پيش می برد  وتشکيل دولت دموکراتيک خلق تحت رهبری پرولتاريا  درجهت پيروزی انقلاب دموکراتيک نوينلاتين)

تا وبرپاءی انقلاب فرهنگی پرولتارياءی  وساختمان سوسياليسم    درجهت ايجاد نظام سوسياليستیپرولتاريااين مبارزه را
دارید.نادامه می ده  رسيدن به جامعه بدون طبقه(کمونيسم) انقلابی خلق  امپرياليستی  درکشورهای سرمايه  که    ارتش 
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پرولتاريااست    متشکلعمدتاْ  کمونيستازطبقه  حزب  رهبری  رمبارزه  م) -ل-(متحت  قياماانقلابی  های  درشهرهابشکل 
و  مسلحانه پيشبرده  دار(دولت)  تارا  مسلحانه  مبارزهبه  سرمايه  طبقات  حاکميت  نظام سوسياليستی   سرنگونی   وتاسيس 

   د.نادامه می ده محوطبقات ورسيدن به جامعه کمونيستیتا  فرهنگی وبرپاءی انقلاب وساختمان سوسياليسم

برای کمونيستهای انقلابی يک کشوراست. کمونيستهای    تشکيل حزب کمونيست انقلابی با معيارهای لنينی پيشرفت مهمی
انقلابهای پرولتری وانهدام ديکتاتوريهای پرولتاريا وسقوط نظامهای    انقلابی درکشورهای مختلف جهان بايد ازشکست

بوسيله رنگارنگرويزيونيس   سوسياليستی  وديالکتيک    تهای  پرولتری  انقلاب  ودرپرتوعلم  بياموزند  بيستم  درقرن 
توجه ويژه مبذول دارند. اصل مهم    سياسی وخصلت طبقاتی حزب کمونيست-به ماهيت خط ايدءولوژيک  ليستیماتريا

همزمان با مبارزه عليه    ماءوءيست های انقلابی درهمه کشورهای جهان اينست که  -لنينيست  -ستکسيروعمده برای ما
ورويزيونيسم  درکشورهای خودی ودرسطح بين  سی را عليه اپورتونيسم  سيا-مبارزه ايدءولوژيک ُامپرياليسم وارتجاع  

ونيستی  ورويزيتی  اپورتونيسخطوط انحرافی  مجدانه وپيگيرانه به پيش برده وحزب کمونيست راهمواره ازوجود  المللی
تنها   افراد وسازمانهای که  استحکام بخشند.تقويت کرده ووده وازاين طريق حزب را  وتسليم طلبی طبقاتی وملی  تزکيه نم

وخصلت طبقاتی حزب کمونيست    سياسی-تاکيد کرده وکمتربه ماهيت خط ايدءولوژيک  »حزب کمونيست «روی تشکيل  
لنينی   هستند.وانحراف  توجه می کنند ُ سخت دچاراشتباه   پيش شرطهای درست واصولی ورعايت جدی اصول  طرح 

 عليه نظرات وخطوط  بی وقفه  ومبارزه  اصوليت انقلابی پرولتری  وپافشاری روی  م)  -ل  -درايجاد حزب کمونيست(م 
حزب    مداوم  بين«دوخط» وانقلابی کردن  انحرافی اپورتونيستی ورويزيونيستی وتصفيه حساب قطعی باآنها وتداوم مبارزه

م)  -ل  -طرح اين موضوع درجنبش کمونيستی (م  کمونيست يُک اصل مهم ديالکتيکی وماترياليستی است. با تآسف که
ها وافرادی م)    -ل  -حساسيت برانگيزاست. تجربه جنبش کمونيستی (م  افغانستان وبرخی ديگرازکشورها برای گروه 

فکری کلها وافراد خوش آيند نيست که اشتباهات وانحرافات  تشاين رابارها نشان داده است که برای اين سنخ    افغانستان
ومذاکره بحث  مورد  ها  آن  وحال  گذشته  وانحرافات  گيرد.قرار  وپراتيکی  اشتباهات  که  شود  خواسته  ها  ازآن   زمانی 

برپا می شود  خودراسياسی  -ايدءولوژيک کنند ُ«محشری  انتقاد  ازخود  مابين  »پذيرفته وصادقانه  فی  رابطه  قطع    وبه 
کمونيستهایگرددمنجرمی   اشتب  راستينانقلابی    م)  -ل  -(م.درحاليکه  ازنقد  واهيچگاهی  يدءولوژيک  ا  انحرافاتيا  هات 

تکامل کيفی  شان    وپراتيکی  سياسی يگانه راه  اين شيوه  ندارند.  سياسی يک حزب کمونيست    -خط ايدءولوژيک  ابای 
وحدت   امکان   ُنگيردا حزب گسست ديالکتيکی صورت  اعضای يک گروه وي  انقلابی است. اگرازاشتباهات وانحرافات

که حتی بعد    تاکيد می نمايم  م) انقلابی بوجود نمی آيد.  - ل  -اصولی وديالکتيکی بين گروه ها وافرادجنبش کمونيستی( م
کمونيستی«انتقاد وانتقاد يا لکتيکی ُ بازهم بدون بکاربست اصل  ازايجاد حزب کمونيست انقلابی برمبنای وحدت اصولی ود

(  رشد وتکامل کيفی حزب کمونيست  مبارزه» وادامه مبارزه بين«دوخط» ُ  -وحدت    -« مبارزه  ايت اصل عازخود» ُ ر 
مسءله  -ل  -م به  اساسی  ديگرتوجه  مهم  اصل  ميسرنيست.  مرکزيت  م)  بين  بايد  که  است  دموکراتيک»  «سنتراليزم 

  ماترياليستی ديالکتيکی برقرارباشد.ودموکراسی درحزب کمونيست رابطه تنگاتنگ 

گريهاو رويزيونيستهاواپورتونيستهاانواع  خيانتهاوتخريبکاريهای    همهوجودباجهان    کنونی  دراوضاع تبليغات  وتوطءه 
مبارزه  و  است کمونيسم انقلابی زنده   ُصدسالبيش ازطی  عليه کمونيسم انقلابی  امپرياليسم وارتجاع بين المللی    زهرآگين

انقلابی انقلاب پرولتری  خلقهای زحمتکش وکمونيستهای  ترکيه کشورهای  در  ادامه دارد.  درجهت پيروزی  هندوستان ُ 
جريان دارد ؛ ولی جنبش   م)  -ل  -جنگ خلق تحت رهبری  احزاب کمونيست(م(منطقه کردستان شمالی) ُ فليپين وپيرو

موجوديت يک    نبودوهمچنين    بحران موجود درجنبش کمونيستی بين المللی  است.عميق  بين المللی کمونيستی دچاربحران  
درکشورهای   های خلق  توده   مترقی وانقلابیمبارزات    مرکزيت انقلابی بين المللی (انترناسيونال کمونيستی) که بتواند 

  همدست آنها راحمايت وپشتيبانی کرده   وارتجاع فيودال کمپرادوری تهای جنايتکاروغارتگرامپرياليس  مختلف جهان عليه
با آنکه طی   دچارشکست می شوند.؛ اين جنبشها ياتضعيف شده وياوجنبشهای انقلابی پرولتری را رهنمود انقلابی بدهد

اخي عليه  ی  های خلق خاصتادرچندين کشوراسلامتوده  گسترده  های    ومقاومت  واعتراضاتوانزجار  نفرتربيست سال 
واستعمار واشغال  نظامی  و«ناتو»وتهاجمهای  امريکاءی  فيودال  دربرابرامپرياليستهای  ارتجاعی  رژيمهای  ومظالم  ستم 

اين جنبشها  ُ بدون موجوديت جنبش انقلابی پرولتری دراين کشورها    ليکن؛  است  وجود داشته  کمپرادورنوکرامپرياليسم
کشانده شده اند.ازجانب   اده گروه های ارتجاعی اسلامی مزدورامپرياليسم وارتجاع قرارگرفته وبه شکستمورد سوء استف

رويزيونيستی دموکراتا« ُ ديگراحزاب  سوسيال  سوسياليست  ُ»حزاب    احزاب «و»ارگریک  «احزاب 
توده های خلق رافريب داده وانقياد   درکشورهای مختلف جهان  خادم سرمايه داری جهانی وامپرياليسم»بورژوارفورميست

به آنهاالقا می کنند. سرمايه داری جهانی    را دربرابرقدرتهای امپرياليستی ودولتهای ارتجاعی  طبقاتی وملی  وتسليم طلبی
رويزيونيستی   باهمدستی احزاب ارتجاعی وضدانقلابی گوناگون منجمله احزاب وامپرياليسم وارتجاع فيودال کمپرادوری

شده ودراين   م)  -ل  -(ممانع پيشرفت جنبشهای انقلابی پرولتری  درکشورهای مختلف جهان با تمام نيروتلاش می کنند تا
اما همه کمونيستهای انقلابی جهان به اين  استفاده می کنند.وتوطءه گری وخيانت وجنايت  کاریريبتخ ازهرشيوه ایراه 
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انقلابهای و  بپيش می رود  آهسته  )ليکن(  متوقف نشدهپرولتارياوسايرخلقهای زحمتکش جهان    هستند که مبارزه انقلابیرباو
به پيروزی   آن ها خاص    وشرايط  اقتصادی  مطابق با ساختارهای اجتماعی   پرولتری نوين درکشورهای مختلف جهان

وجنگ افروزيهای   ازسلطه وستم واستثماروغارتگريها وجنايات. وپرولتاريا وسايرطبقات خلق زحمتکش  خواهند رسيد
راه  سوسياليسم وکمونيسم تنها.سرمايه داری جهانی وامپرياليسم وديگرنظام های بهره کش وستمگررهاءی خواهند يافت

  ه وظيفانجام اين امرسترگ  است و  ه وستم واستثمارامپرياليسم وارتجاعازسلط  تمام بشريتدرنهايت  نجات خلقهای جهان و
 پرولتاريا  تحت رهبری ستاد انقلابی  را مبارزه انقلابی  است  که    راستين  رسالت تاريخی پرولتاريا وکمونيستهای انقلابیو
  .ادامه دهند  انقلاب قطعی تا پيروزی) -م -ل -م-حزب کمونيست (

  ماءوءيسم!  -لننيسم -مارکسيسم زنده باد-

  ! پرولتریمستحکم ومستدام باد انترناسيوناليسم -

  باد خاطره هستی آفرين انقلاب کبيراکتوبر!  جاويد -

  پيروزباد مبارزات انقلابی پرولتاريا وخلقهای زحمتکش جهان! -

  نابود باد امپرياليسم وارتجاع بين المللی!  -

  درسراسرجهان!  رتونيسممرگ برانواع رويزيونيسم واشکال اپو-

  ميلادی)  ٢٠٢٢اکتوبر( ٢۵

  نويسنده: پولاد 

  

  

   


